
چهارشنبه 15 شهریور 1396 | سال پنجم | شماره 1217 12

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:15/45- 15/15

  www.shahrvand-newspaper.ir | ایمیل گروه فرهنگی: honar@shahrvand-newspaper.ir |فرهنگ و ه�ن

حسین فرحبخش؛ یک عمر سینما

می توانید تحلیل خودتان را از فیلم پا تو کفش من 
نکن با مخاطبان ما در میان بگذارید؟

پا تو كفش من نكن یک فیلم مفرح و سالم است. فیلمی 
كه استار به آن مفهوم سینمایی اش ندارد، اما فیلم سالمی 
اســت كه براي پركردن اوقات  فراغت مردم ساخته شده 
اســت. این جا باید این نكته را یک بار دیگر توضیح دهم 
كه پر كردن اوقات  فراغت در جمهوری اسلامی به صورت 
ضددینــی و ضدفرهنگــی مقدور نیســت؛ چون اصلا 
جمهوري اسلامي این اجازه را به تو نمي دهد. در حقیقت 
ممكن است یک فیلمي فیلم به اصطلاح فرهنگی نباشد، 

اما ضدفرهنگ هم نیست. 
بعد از ساخت پنج فیلم در مقام کارگردان می توانید 

بگویید کدام فیلم تان به سلیقه شما نزدیک تر است؟
از بین فیلم هایم می توانم بگویم كه از نظر كارگرداني 
آب نبات چوبي را بیشتر از فیلم های دیگرم دوست دارم. 
آن فیلــم را درواقع می توانم حاصل پختگي ســال های 
 ســال حضور و فعالیت در سینما بدانم. اما همه چیز هم 
فقط كارگردانی نیست و به این دلیل هم به فیلم زندگی 
خصوصی هم اشاره می كنم كه از نظر موضوعي می شود 
گفت كه تكرارناپذیر است. به عبارت بهتر، فیلمی است 
درباره اعتقادات و حرف های در گلو مانده من كه حدود 

سه دهه مسكوت مانده بودند.
شما در دفتر خودتان بیشــتر کارهای جدی تر را 
کارگردانی می کنید و ندیده بودیم که سراغ کمدی 

بروید. چه شد که تصمیم گرفتید فیلم پاتو کفش من 
نکن را خودتان بسازید؟

تصمیم نگرفتم، بلكه مجبور شدم. در حقیقت حرف 
آنهایی كــه می گفتند فرحبخش فیلم هــاي كمدي را 
مي دهد دیگران بسازند، فیلم هاي اجتماعي را خودش 
كارگرداني مي كند، درســت بود. درواقع این فیلم را هم 
قرار بود آرش معیریان بســازد. همه كارهای فیلم را هم 
این كارگردان انجام داده بود، حتی كستینگ هم كرده 
بود. اما انگار مقدر بود كه این فیلم را من بســازم. درست 
چند روز مانده بود به شروع فیلمبرداري این فیلم كه پاي 
آرش معیریان شكست و او در نتیجه از ساخت این فیلم 
عذرخواهي كرد. من هم كــه تهیه كننده ام و معذوریت 
عوامل را می دانســتم كه زمان بستن قرارداد با این فیلم 
طــوري برنامه ریخته بودنــد كه بعــد از آن به كارهاي 
دیگرشان برسد و نمي شد فیلمبرداري را عقب انداخت، 

ناچار شدم خودم پا تو كفش من نكن را بسازم. 
اگر یک بار دیگر اتفاق بیفتد، بــاز هم این فیلم را 

می سازید؟
نمی گویم پا تو كفش من نكن نقطه عطف كارنامه 
من اســت، نه. قطعا این گونه نیست. اما از ساخت آن 
پشــیمان هم نیســتم. درواقع این فیلم را یک فیلم 
استاندارد می دانم. درســت است كه سلیقه شخصي 
من فیلم هاي اجتماعي است. اما به هرحال این یكی 
هم فیلم قابل  قبولی اســت كه مردم بروند ســینما 
بخندند با فیلم كه این هــم می تواند برای ما باقیات 

صالحات باشد.

رودررو با محمدحسین فرحبخش به بهانه کمدی جنجالی پا تو کفش من نکن

مسلمانم
  مگر می شود ضددین و ضدفرهنگ باشم؟

امیــن فرج پور| پا تــو كفش مــن نكن 
جدیدترین ســاخته محمدحسین فرحبخش 
كه این روزها روی پرده است از چند روز پیش 
از آغاز اكرانش با موج جنجال ها مواجه شــد 
و همین هم می تواند نشــانه اهمیت این فیلم 
باشــد. فیلمی در مایه های دیگر ساخته های 
دفتر ســینمایی پویافیلم؛ كه این بــار، البته 
برخــلاف روند مرســوم این دفتــر مبنی بر 
ســاخت فیلم های جدی تر توســط شخص 
فرحبخش، توســط این تهیه كننده تأثیرگذار 
جلــوی دوربین رفت؛ و از همــان آغاز با انواع 
انتقادات و اعتراضات روبه رو شد. این فیلم كه 
با نویســندگی زهرا میرهادی داستان دو زوج 
را روایت می كنــد، برای ثبت ازدواج به محضر 
می روند، ولی شــلوغی محضر عاملی می شود 
برای رخــداد اتفاقی غیرمنتظــره و درنهایت 
گره خوردن زندگی ایــن دو زوج به یكدیگر؛ 
از بازی بازیگرانی چون ســحر قریشی، یوسف 
تیموری، بهنــوش بختیاری، علــی صادقی، 
ســیروس گرجســتانی و رضا ناجی بهره مند 
اســت. آنچه در پی می آید، گفت وگویی است 
با ســازنده این كمدی جنجالی درباره مسائل 
و مصایبی كــه با نمایش این فیلم پشت ســر 

گذاشته است.

ظاهرا گفته اید که خیلی اذیت تان می کنند.
زیاد نمی خواهم دربــاره این چیزها حرف بزنم. در 
واقع من تمام مســائلی از این قبیل را در نامه ای كه 

خطاب به ایل بیگی و... نوشته بودم، گفته ام.
نامه تان حاوی انتقادات تندی بــود. دلیل آن 

انتقادات از ایل بیگی چه بود؟
مسأله من كلیت سینما بود، اما در مورد فیلم خودم 
هم انتقاد داشــتم. درحالی  كه ما در پویافیلم عادت 
نداریم فیلم را پیش از اكران به كســي نشان دهیم، 
اما عــده ای از طریقی پا تو كفش من نكــن را دوماه 
پیش از اكران دیده و حتــی درباره آن نقد منفی هم 
منتشر كرده بودند. حبیب ایل بیگی معاونت معزول 

نظارت و ارزشیابي ارشاد كه به خواست تهیه كننده ها 
معزول شد، از همان ابتدا مخالف فیلم ما بود. در واقع 
درحالی  كه شــوراي بازبیني با آن مشكلي نداشت و 
فقط چند اصلاحیه وارد كرد، اما ایشان كه اجازه این 
كار را نداشت، به شكل غیرقانونی چندین ماه فیلم را 
نگه داشت. حتی به ما خبر دادند كه این مدیر معزول 
دي وي  دي فیلم را به یک سري نهادها و خبرنگاران 
نشــان داده بود. درحالی  كه فیلم ما بــا اكثریت آرا 

تصویب شد، ایشان همچنان مخالف بود.
با وجود انتقاداتی که درباره شــما وجود دارد، 
اما نمی توان انکار کرد که در همین دفتر شــما 
فیلم هایی مثل آواز قو هم ساخته شده است که 
یکی از جدی ترین فیلم هــای اجتماعی دوران 
اصلاحات بود. می توانید بگویید چرا این روزها 
دیگــر از آن جنس فیلم های جــدی منتقد و 

معترض ساخته نمی شود؟

خب، این را دیگر باید از آقایان مسئول پرسید. این 
دوستان چنان عرصه را بر فیلمسازان تنگ كرده اند 
كه كمتر كسی جرأت می كند طرف ساخت فیلم های 

اجتماعی برود. 
یعنی شما عمدی در این موضوع می بینید؟

طبیعی است وقتی فیلم شــما را از همان ابتدا 
با عنوان سیاه نمایی محكوم كنند؛ و در ادامه هم 
در صورتی كه بتوانید از فیلترهای ارشاد بگذرید، 
تازه بــه مســائل و مصایبی چــون تحریم های 
شــهرداری و حوزه هنری و... برسید، معلوم است 
كسی ســرش درد نمی كند كه ســراغ این جور 

كارها برود دیگر. 

خیلی ها پا تو کفش من نکن را در ارتباط نزدیک با 
پنجاه کیلو آلبالو شمرده اند؛ و حتی پیش از اکران 
فیلم تان در یکی از رسانه ها مطلبی درج شد که 
می گفتند پنجاه کیلو آلبالوی شماره دو که این نیز 
مبتذل و مستهجن است، می خواهد روی پرده 
بیاید و حتی پیشنهاد کرده بودند که ارشاد این 

فیلم را توقیف کند.
اول این كه من حرف هایم را درباره آن رسانه خاص 
در چند نامــه و مصاحبه گفتــه ام و نمی خواهم آن 
حرف ها را تكرار كنم، اما درباره این كه پا تو كفش من 
نكن تحت تأثیر پنجاه كیلو آلبالوست، باید این را بگویم 
كه پا تو كفش من نكن قبل از پنجاه كیلو آلبالو نوشته 
شده. در واقع ما در  سال 88 ، یک بار پروانه ساخت این 
فیلم را گرفتیم؛ كه آن موقع به دلایلی ساخته نشد. 
حتی وقتی برای اولین بار فیلم ماني حقیقي را دیدم، 

به خودش هم گفتم كه این قصه ماست!
ایــن را البته در جایی گفته ایــد اما خیلی دلم 
می خواهد بحــث را بازتر کنیــد. این دو فیلم 
نگاهی خاص به موضوع ازدواج دارند که شائبه 
نگاه غیردینی به این مقوله را ایجاد می کند. شما 
به عنوان سینماگری که معروف به مذهبی بودن 
است، چگونه سراغ داستانی با چنین شائبه هایی 

می روید؟
ببینید؛ بدی بعضی مصاحبه ها این اســت كه از 
برخی چیزها می گذرند و به تبع آن، من هم پاسخی 
به ان موضوع نمی دهــم و می گذرم و موضوع ناگفته 
می ماند. پس از شما تشكر می كنم كه با بحث درباره 
این چیزها كاری می كنید و سوءتفاهم ها باقي نماند. 
اما درباره سوال شما؛ چه كسی می گوید پا تو كفش 

من نكن یا حتی پنجاه كیلو آلبالــو نگاه ضددین و 
ضدفرهنگ دارند؟ تهمت زدن به این شــكل كاری 
ندارد، اما این جوری نمی شود كه هروقت از فیلمی یا 
آدمی خوشمان نیاید، یک انگ ضددین و ضدفرهنگ 
بزنیم و بازی را تمام شده بدانیم. این كار نه دینی است 
و نه انسانی. من این جملات را فقط به شما نمی گویم، 
بلكه همان زمان كه آقاي جنتي فیلم مانی حقیقی 
را توقیف كرد، چه حضوري و چه در رسانه ها در این 
مورد اعتراض كردم. در واقع درست نیست این فیلم ها 
را كه براي اوقات  فراغت مردم ساخته شده اند، با این 

اتهامات كلی دچار مشكل كنیم.
یعنی این انتقاد را قبول ندارید دیگر؟

نه كه ندارم. اگر این فیلم هــای پرفروش ضددین 
هستند، یعنی این همه آدم كه این فیلم ها را دیدند، 
بي دین هستند؟ نمی شود كه. یعنی ما بعد از حدود 
40ســال زندگی در جمهوری اسلامی نمی فهمیم 
چه چیزی ضددینی است؟ در پاســخ به این قبیل 
انتقادها من فقط می توانم بگویــم كه در جمهوری 
اسلامی نمی شــود فیلم ضددینی ساخت. تازه باید 
این را هم بگویم كه من در این جا درباره فیلم خودم 
حرف می زنم كه خیلي از چیزهایی كه در آن مطرح 
می شــود، با فیلم پنجاه كیلو آلبالو فــرق دارد. آخر 
چگونه می توان این نكته را كه در یک محضر ازدواج 
اسم دو زوج اشتباهي مي رود، توي شناسنامه آن یكي 
با این اتهامات مواجه كرد؟ واقعا برای این كار فقط یک 

فكر مریض باید داشت.
اما می گویند که ازدواج یک امر دینی اســت و 

انتقاد به آن...
من یک مسلمانم. باور و ایمانم نیز از آنها نیست كه 

بعد از انقلاب تغییر كرده اند. من همیشه همین گونه 
بوده ام و به این دلیل مطمئن باشید هرگز شرعیات و 
اعتقادات را زیر ســوال نمي برم. درواقع اصلا حق هم 
نداریم به اعتقادات مردم توهیــن كنیم. من حرف 
مرحوم شهید مطهري همیشه در ذهن و زبانم است 
كه به كســانی كه معنویات را زیر ســوال می برند، 
مي گوید بیاییــد بحث كنیم تا معلوم شــود حرف 
كسی كه توهین می كند باطل است. در مورد بحث 
خودمان، اما این نكته هم باید یادتان باشــد كه زبان 
طنز با جدي فرق مي كند. خدا خنده را فقط به انسان 
داده و بنابراین در این جامعه افسرده یكی از وظایف 

فیلمسازان خنداندن مردم است.
به  کسانی که می گویند با موضوعاتی از این قبیل 

نباید شوخی کرد، چه می گویید؟
موضوعاتی از این قبیل كه هیچ، حتی با موضوعات 
دیگر هــم می توان شــوخی كرد. حداقــل این كه 

ممنوعیت شوخی با این قبیل چیزها را من و شما و 
نویسنده فلان روزنامه تعیین نمی كند. تعیین كننده 
این مباحث اول شرع اســت و بعد عرف. وقتی عرف 
جامعه نگاه بــازی به این موضوع دارد و شــرع هم با 
این مسأله مشــكلي ندارد، چه كسی می گوید نباید 
با این چیزها شوخی كرد؟ می بینید كه در پاسخ جز 
یک سري متحجر باقی نمی مانند و این البته ماجرای 
دیگري اســت. این نوع تحجر فقط وفقط میوه نفاق 
می دهد. من یک بار دیگر این جمله را می گویم و دیگر 
دراین باره حرف نمی زنم. وقتی با چیزی مشكل داریم، 
نگوییم دین این را مي گوید، بلكه مردانه بیاییم بگوییم 
كه این حرف من است. درباره پا تو كفش من نكن هم 
فیلم را ببینید كه آیا خلاف شرع است یا نه. این را هم 
در نظر داشته باشیم كه اگر با دید مریض به مسائل 
نگاه كنیم،  این دید مریض می تواند همه چیز را هم 

زیر سوال ببرد.

 عرصه تنگ سینمای اجتماعی
و سری که درد نمی کند

با همه چیز می شود شوخی کرد

سلایق و علایق شخصی محدودیت سنی تماشاگران پا تو 
کفش من نکن

شما با محدودیت سنی تماشاگران پا تو کفش من 
نکن موافق بودید؟

اصلا در این مورد كسی چیزی به من نگفت كه مخالف 
باشــم یا موافق. یكي از خبرگزاري ها این شــایعه را راه 
انداخت و بقیه هم دنبالش كردند و همه گفتند كه فیلم 
ما محدودیت سنی دارد. چون خبرنگاران هم چیزی از 
ماجرا نمی دانستند و فیلم را ندیده بودند، گول خوردند و 

ماجرا را آنها هم ادامه دادند. 
خیلی ها عقیده داشتند محدودیت سنی را خودتان 
شایع کرده اید تا از نظر تبلیغاتی به فروش تان کمک 

کند.
این هم نشانه ای دیگر از همان ذهن های مریض است 

دیگر...
در کل این محدودیت باعث افزایش فروش تان شد؟

نه چندان. البته در فیلم مــا محدودیت و ممنوعیت 
سنی نبود و فقط گفته بودند توصیه نمي شود زیر 12 سال 
این فیلم را ببینند؛ نگفته اند ممنوع است. باید این را بدانیم 
كه مردم در بند این جور چیزها نیستند و درواقع خیلی 
این جور مسائل را جدي نمي گیرند. وقتی می آیند و مثلا 
می گویند كه فلان فیلم برای تماشاگران بالای 18 سال 
ساخته شــده، مردم چون می دانند كه درواقع چه نوع 
فیلم هایی برای این گروه ســنی ساخته می شود كه در 
ایران اصلا امكانش نیست، فقط وفقط مي خندند و از كنار 

ماجرا رد می شوند. 

  ورود محمدحسین فرحبخش به سینما با فیلم ریشه در خون بود. فیلمی از سیروس الوند در اولین سال های 
سینمای بعد از انقلاب که به سیاق فیلم های آن روزها درباره نبرد خیر و شر در بستر انقلاب ایران بود...

  قافله مجید جوانمرد یکی از نمونه ای ترین فیلم های فرحبخش در سال های آغازین دهه هفتاد است. 
نمونه ای از فیلم های اکشن با موضوع مواد مخدر؛ با روابط، آدم ها و شخصیت هایی تکرار شونده- که هاشم پور 

را بدل به شمایلی ماندگار در سینمای ایران کرد...

  آواز قو شاید بهترین فیلم اجتماعی ساخته شده در دفتر حسین فرحبخش باشد. فیلمی منتقد و معترض با 
تمام مایه های یک دوران؛ که حس و حال، فضا، پرسش ها و مطالبات یک دوره پرتلاطم را بشود در آن یافت...

  عطش به عنوان اولین فیلم فرحبخش در مقام کارگردان یک سر و گردن از دیگر ساخته های دفترش بالاتر 
بود. این بازسازی خداحافظ رفیق نادری هم سر و شکل خوبی داشت و هم این که در بستر یک داستان حادثه ای 

شخصیت های آشنای روزگارش را می شد در فیلم جست...

  زندگی خصوصی که بعدتر به نام خصوصی به نمایش درآمد، بحث انگیزترین فیلم کارنامه فرحبخش است. 
فیلمی اجتماعی درباره یک فعال سیاسی اصلاح طلب که فرحبخش در گفتگوهایش گفته شخصیت او را از روی 

کاراکتر اکبر گنجی الهام گرفته است...

  آب نبات چوبی را بیشتر به عنوان تلخ ترین کاراکتری که رضا عطاران بازی کرده است می شناسند. این ساخته 
فرحبخش فیلم آبرومندی است که بیشترین آسیب را از نادیده گرفته شدن توسط منتقدین می بیند. در حالی 

که در یک رقابت منصفانه از بسیاری از فیلم های سال ساختش بهتر بود...


